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فاطمـه نیـک|  مطمئن هسـتم اگر موجودي فضایی از آن سـوی کهکشـان بـه صورت اتفاقـی به زمین بیاید و از شانسـش داخل آرایشـگاه 
زنانـه فـرود بیاید، بدون شـک تصـور می کنـد وارد شـکنجه گاه قصر دراکـولا یا پادشـاه خونخوار دیگری شـده اسـت و حتماً از دوسـتان 
فضایـی اش می خواهـد هرچـه زودتر ایـن نقطه را به کمک لیـزر کلًا از روی زمین بردارند. شـاید هم آرایشـگرها را به عنـوان خطرناک ترین 
موجـودات روی زمیـن معرفـی کند و آن هـا را از هرچه نیروی ویـژه و رنجری خفن تـر بداند. حالا بـه دخترخانم ها و همین طور آرایشـگرها 
برنخـورد، امـا مطمئـن هسـتم اگـر یـک لحظـه عینـک عـادت را از چشـم تان برداریـد و به همـراه مـا نگاهی بـه تکنیک های آرایشـی 
بیندازیـد، چنـد نفـر نیـروی غیرمتخصص را می بینیـد که با انواع مواد شـیمیایی به شـما حمله کـرده و هزارتـا بلا که کلی عـوارض دارند 

سـر شـما می آورند. تـازه همه پـول جیب تـان را هم خالـی می کنند.

راپونزل یا حسن کچل

اكستنشـن مـو كه ایـن روزهـا خیلـی از دختـران جوان 
بـه آن علاقه منـد شـده اند، روشـی اسـت كـه بـه قـول 
راپونـزل  مثـل  تـا  مـا كمـک می كنـد  بـه  آرایشـگر ها 
موهـای پرپشـت و بلنـد داشـته باشـیم، غافـل از این كه 
عاقبت مـان می توانـد داشـتن سـری مثـل سـر حسـن 
از  آرایشـگر مجموعـه ای  كار  ایـن  بـرای  باشـد.  كچـل 
موهـای طبیعـی یا مصنوعـی را به روش هـای مختلف به 

موهـای سـر اضافـه مي كنـد. 

چه بلایی سرمون می آید؟

اکستنشـن  اگـر  کـه  پرسـیده اید  خودتـان  از  تابه حـال 
این قـدر بـرای پرپشـتی موهـا خـوب اسـت چـرا هیـچ 
پزشـك پوسـتی حاضر نیست اکستنشـن را برای بیمارانی 
کـه به خاطر موهای وزوزی و سـر کچل شـان سراغ شـان 
می رونـد، تجویـز کننـد و مـا برای اکستنشـن باید سـراغ 
آرایشـگرها برویـم؟! اکستنشـن باعـث ریـزش شـدید 
موهـا می شـود و همان طـور کـه گفتیـم ممكـن اسـت در 
نهایـت شـما را کچـل کنـد؛ البته شـدت آسـیب دیدگی 
موهـا، بسـته به تعـداد دفعـات اکستنشـن و جنـس موها 
متفـاوت اسـت، امـا اگـر ریشـه موهایتـان آسـیب ببینـد 
ممكن اسـت کچلی تان همیشـگی شـود و موهـا دیگر در 
نقاطـی کـه زیـاد تحـت کشیده شـدن بوده اسـت، رشـد 
نكنـد و اسـتفاده از دارو هـم دردتان را دوا نكند. گذشـته 
از کچلی، الكی گیسـو کمند شـدن شـما می تواند برایتان 
بیماری هـای دیگـری مثل میگرن هم درسـت کند. شـما 
چـه می دانیـد چسـبی کـه بـا آن موهـای مصنوعـی را به 
سـرتان چسـبانده اند از چـه جنسـی اسـت و آیـا بـه آن 
حساسـیت دارید یـا نه؟ به گفتـه کارشناسـان زیان های 
از  اسـتفاده  اسـت کـه حتـی  زیـاد  اکستنشـن آن قـدر 
کلاه  گیـس با وجود اشـكالاتی که دارد، از آن بهتر اسـت؛ 
البتـه یادتـان باشـد اگـر مثـل کارتون ها سـراغ اسـتفاده 
از کلاه گیـس می رویـد، بـه هیچ وجـه کلاه گیس تـان را با 

کسـی شـریك نشوید.

باغبانی روی پلک 

كاشـت مـژه هـم نوعی اكستنشـن اسـت كه ایـن روزها 
زیـادی متـداول شـده اسـت و دخترخانم هـای زیـادی 
مشـتری دائمـی ایـن كار شـده اند. اكستنشـن مـژه را با 
تارهایـی از تركیبـات مصنوعـی از جنـس مـو می سـازند 
و میـان مژه هـا قـرار می دهنـد. معمـولاً ایـن مژه ها سـه 
تـا چهـار هفتـه از زمـان كاشـت، باقـی می ماننـد. حـالا 
این كـه مـا داریـم می گوییم كاشـت مژه باعث نشـود كه 
اكستنشـن را با كاشـت مژه اشـتباه بگیرید. كاشـت مژه 
عملـی تخصصی اسـت كه تیمي جـراح بایـد آن را انجام 
دهـد. ایـن كار زیـادی جـدی اسـت و بـا دقـت بسـیار و 
بـا صـرف زمانـی طولانـی و در اتـاق عمل و با بی حسـی 
موضعـی انجـام می شـود و ممکـن نیسـت متخصصـی 
ایـن عمـل را بـراي زیبایـی و بـالا بـردن تراكـم مژه ها یا 

پرپشـت نشـان دادن آن هـا انجـام دهد.

چه بلایی سرمون می آید؟

عفونت هـای  می توانـد  پلك تـان  روی  مـژه  چسـباندن 
مختلـف باکتریایـی، ویروسـی و قارچـی به همراه داشـته 
باشـد. وحشـتناک اسـت، اما گاهی این عـوارض آن چنان 
شـدید هسـتند کـه ممكن اسـت بـرای حفظ جـان بیمار، 
جراح مجبور شـود چشـم بیمار را درآورده و دور بیندازد. 
شـاید بگوییـد این بـلا یك در هزار اسـت، امـا هرجور از 
ایـن موضـوع جـان سـالم بـه در ببریـد نمی توانید از شـر 
ریـزش مژه هـای خودتـان در اثـر فشـار و کشـش یـا در 
اثـر امـلاح موجـود در ترکیـب چسـب ها یـا خـود الیاف 
مصنوعـی خـلاص شـوید. حساسـیت پوسـت لبـه پلك ها 
بـه خاطـر چسـب کاشـت مـژه، وازلین یـا الیـاف موجود 
در مژه هـای مصنوعـی هـم موضوعـی اسـت کـه می تواند 
روی اعصاب تـان باشـد. ایـن حساسـیت ممكن اسـت به 
شـكل خـارش، تـورم یـا پوسته پوسـته شـدن لبـه پلـك 
خـود را نشـان دهـد و برایتـان دردسـر درسـت کنـد. به 
نظرتـان چنـد هفتـه داشـتن مژه هـای »مكش مـرگ ما« 

بـه این همه دردسـر مـی ارزد؟!

کاشت ناخن یا کندن ناخن

الان بین دوسـتان مان كمتر كسـی پیدا می شـود كه دلش 
نخواهـد كاشـت ناخـن را بـرای یک بـار هم شـده امتحان 
نکنـد. جـدا از هزینه هـای بـالای ایـن كار كـه از حـدود 
۷۰هـزار تومان شـروع می شـود و دردسـر ترمیـم هرچند 
هفتـه یک بـار آن، كاشـت ناخـن عمـل عجیب وغریبـی 
بـرای داشـتن ناخن هـای به اصطـلاح زیباسـت. می گوییم 
عجیب وغریب و شـبیه شـکنجه چون برای این كار سـطح 
ناخـن بـه وسـیله سـوهان های برقـی تراشـیده مي شـود 
و تـا جایـی كـه تنهـا لایـه بسـیار نازكـی از ناخـن باقـی 
بمانـد ادامـه دارد، بعـد هـم یا ناخـن مصنوعی یـا موادی 
پودری شـکل روی محـل ناخـن گذاشـته می شـود كه هر 
كـدام از مدل هـا، چسـب ها و رنگ هـای استفاده شـده در 
آن می تواننـد ماجراهـای زیـادی را برایتـان درسـت كند.

چه بلایی سرمون می آید؟

کاشـت ناخن هـای مصنوعـی باعـث تغییـر رنـگ ناخـن، 
التهـاب دور ناخـن، خط خـط شـدن و خرد شـدن ناخن و 
حتـی کنده شـدن ناخـن می شـود. ناخن های کاشته شـده 
در مـواردی کـه قابـل تشـخیص از ناخـن طبیعی نیسـتند 
و به اصطـلاح »خـوب کاشـته شـده اند«، خطرناک ترنـد 
و اگـر ناگهانـی شكسـته شـوند، آسیب شـان چنـد برابـر 
می شـود. در قسـمت بالای اتصال صفحه ناخن به پوسـت 
انگشـت، محافـظ مهمي وجـود دارد بـه نـام »کوتیكول« 
کـه جلـوی ورود رطوبـت، باکتـری و قـارچ را به پوسـت 
زیـر ناخـن می گیـرد. اگـر در زمـان کاشـت ناخـن یـا 
عفونت هـای  بـرود  بیـن  از  سـد  ایـن  کـردن،  مانیكـور 

میكروبـی و قارچـی ناخن روی شـاخش اسـت. 

خط چشم دائمي یا نقاشی ناشیانه چشم

بسـیاری از خانم هـا بـرای این كـه خودشـان را از آرایـش 
چشـم راحت كننـد، تصمیـم می گیرند كه خط چشـم را 
روی چشم هایشـان به اصطـلاح »تاتو« كننـد؛ البته به جز 
تاتـو، خانم هـا بـا روش هایـی بـه اسـم »هاشـور« زدن هم 
ابروهایشـان را نقاشـی می كنند تا پرپشـت به نظر برسند، 
امـا ایـن روش هـا جـدا از این كـه بـه صورت تـان شـکلی 
مصنوعـی می دهـد و زیبایـی طبیعی تـان را از بین می برد 

می توانـد مشـکلات زیـادی برایتان درسـت كند.

چه بلایی سرمون می آید؟

مشـكل اصلی این اسـت کـه آرایشـگری که ایـن کار را 
انجـام می دهـد، چیـزي از چشـم و سـاختار آن نمی داند، 
چـون همان طـور کـه می دانیـم هیـچ آرایشـگری دوره 
پزشـكی نگذرانده اسـت. اگر هنـگام وارد کردن سـوزن 
ببینـد  آسـیب  چشـم تان  بافت هـای  پلـك،  پشـت  بـه 
کارتـان درآمده اسـت. اگر سـوزن خیلی عمیـق در بافت 
پلـك وارد شـود، باعـث پارگـی پلك و آسـیب بافت های 
کـره چشـم خواهد شـد. از طـرف دیگر وارد شـدن رنگ 
تاتـو بـه داخـل چشـم می تواند باعث حساسـیت چشـمی 
شـود. موضـوع بعـدی که خیلـی بیشـتر خطرناک اسـت 

اسـتریل نبودن وسـایل تاتو اسـت. 
بـا خـون در تمـاس  تاتـو مسـتقیماً  دسـتگاه و سـوزن 
هسـتند و همیشـه آغشـته بـه خون افـراد مختلفی اسـت 
کـه بـرای تاتو بـه آرایشـگاه می آینـد. حتی اگـر یكی از 
ایـن افـراد دچـار ایدز یا هپاتیت باشـد، به آسـانی با عدم 
اسـتریل دقیـق وسـایل تاتـو، ایـن بیماری ها بـه دیگران 
منتقـل خواهنـد شـد. حـالا نگوییـد ما بـه خاطـر تفاوت 
فرهنگـی می خواهیـم زیـرآب تاتـو را بزنیـم، بـاور کنید 
آن ور آبی هـا هـم خیلـی موافق این مسـئله نیسـتند؛ براي 
مثال پزشـكان در آمریـكا می گویند از هـر ۱۰ نفری که 
تاتـو انجـام می دهند یـك نفر بـا عوارضی چـون عفونت، 
خـارش و قرمز شـدن پوسـت روبه رو می شـود که گاهی 
حتـی تـا چنـد سـال پـس از تاتـو نیز ایـن عـوارض باقی 

می ماننـد. 

دستور دیني اش چیست؟

ویژگـی خـاص روش هـای آرایشـی جدیـد این اسـت كه به سـادگی از بیـن نمی رونـد؛ برای نمونه اكستنشـن مو حداقل تا شـش 
مـاه بـه تـار مـوی انسـان می چسـبد و قابل شست وشـو نیسـت و ناخن های كاشته شـده هم بـا لاک پاک كن و اسـتون برداشـته 
نمی شـوند و بـرای از بیـن رفتـن آن هـا بایـد تا رشـد مجـدد ناخن ها صبـر كـرد، بنابراین انجـام كارهایـی مانند كاشـت ناخن و 
اكستنشـن مـژه احـکام شـرعی جدیـدی را برای وضـو گرفتن، نماز خواندن و غسـل كـردن ایجاد می كنـد كه نیاز به اسـتفتاء از 
مراجـع عظـام تقلیـد دارد. سرراسـتش ایـن اسـت كه آرایشـگران بدون توجه بـه احکام تعدد به شـما اطمینان می دهنـد كه این 
مـوارد مشـکلی بـرای اعمـال عبادی شـما ایجـاد نمی كننـد و این موارد چون هیچ كدام كاشـت نیسـتند و چسـبانده می شـوند، 
بـرای وضـو و غسـل شـما اشـکال ایجـاد می كنند و معمـولاً كلی نماز قضـا روی دوش تـان می گذارند، پـس قبل از هر كار سـراغ 

آدم هـای مطلـع برویـد و بـه نظر آرایشـگر یـا خاله خان باجی ها توجـه نکنید.

شیوه های جدید آرایش  کردن دخل چهره شما را در می آورد

خوشگل شدم نه؟

جدا از هزینه های بالای این کار که از حدود 
۷۰هزار تومان شروع می شود و دردسر ترمیم 

هرچند هفته یک بار آن، کاشت ناخن عمل 
عجیب وغریبی برای داشتن ناخن های 

به اصطلاح زیباست
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ایرنا

از کبوتر نامه بر تا کبوتر موادبر

دوره وزمانـه عـوض شـده اسـت و بـا عـوض شـدن آن شـرایط زندگی و شـغل ها هم عوض می شـود. جالـب این كه ایـن موضوع 
یقـه حیوانـات را هـم گرفتـه اسـت؛ براي مثـال كبوتران بخت برگشـته كه زمانی دسـت آموز شـده و به شـغل شـریف نامه بری 
مشـغول بودنـد، در روزگاری كـه نامـه نوشـتن از مـد افتاده تغییر كاربـری داده و مـواد مخدر جابه جا می كننـد؛ البته طفلکی ها 
ایـن شغل شـان را هـم از دسـت داده انـد، چـون آن طـور كـه در خبرها آمـده به تازگی پلیـس كرمانشـاه در جریان اجـرای طرح 

پاک سـازی نقـاط آلـوده به مواد مخـدر، كبوترهـای »موادبـر« را به تور انداخته اسـت.

 
ایرنا

یتیم خانه ای برای حیوانات

حـالا كـه حـرف از شـغل عجیب وغریب كبوترها شـد خوب اسـت از شـغل خانواده اي هنـدی هم بگوییم كه نزدیـک چهار دهه 
اسـت از فرزنـدان یتیـم حیوانات مراقبت می كنند. خانـه این خانواده پناهگاهی برای حیوانات مختلف از سـنجاب های غول پیکر 
تـا حیوانـات وحشـی مثـل پلنگ، پیتون و كروكودیل اسـت. ایـن خانواده از سـال 19۷۰ تابه حـال هزاران حیوان یتیـم را نجات 

داده اند.

ذائقـه عجیـب مـردم شـرق آسـیا تـرس بـه جـان گربه هـا انداختـه اسـت. 
كشـورهای آسـیایی به خصوص چین سـالانه 4میلیون گربـه را می خورند! اگر 
ایـن رونـد همین طور ادامـه پیدا كند تا كمتـر از یک قرن دیگـر خطر انقراض 

گربـه در آسـیا بیـش از دو برابر می شـود.

ذائقه، متهم ردیف اول

تصـور كنیـد یـک روز صبـح زود از خـواب بیدار شـده و پـس از ورزش صبحگاهی 
بـه طباخـی محبوب تـان می رویـد و قصـد خـوردن یک دسـت كله پاچه حسـابی 
می كنیـد، امـا این بـار بـه جای منوی همیشـگی طباخـی پاتوق تان، منـوی جدید 
و متفاوتـی می بینیـد: آب مغـز كوسـه، یـال اسـب آبـی، چشـم حلـزون، بناگوش 
مارماهـی، زبـان صـدف، پاچه هشـت پا، چنـگک خرچنگ، نوشـابه، دلسـتر، دوغ، 
چـای با آبلیمـو... مطمئنم دیگـر نمی خواهید تصور كنید؛ یعنی اگـر بخواهید هم 
نمی توانیـد تصـور كنید چـون دل تان بهم خـورده و همین الان اسـت كه حال تان 
بد شـود و به قول قدیمی ها »این چه كوفتیه دیگه«. شـاید شـما دوسـت نداشـته 
باشـید كـه هیچ وقت غذاهـای چنین منویی را بخورید، حتی با نوشـابه شیشـه ای 
تگـری و سـنگک دوآتیشـه تـازه از تنور درآمـده! اما كسـانی روی ایـن كره خاكی 
هسـتند كه به همان اندازه كه شـما كشـته مرده كله پاچه هسـتید دل شـان برای 
گوشـت حلـزون و لنـگ قورباغـه ضعف مـی رود. همه این هـا هم زیر سـر كلمه ای 
بـه نـام »ذائقـه« اسـت. ذائقـه چیـز عجیبی اسـت كـه از فرهنـگ و تجربه های ما 
برمی آیـد و مـا را وادار می كنـد كـه بگوییـم از فـلان خوراكـی بدمـان می آیـد یـا 

عاشـق فلان غذا هسـتیم!

همه چیز زیر سر مامان هاست

 درواقـع ذائقـه مـا بـه دوران جنینـی و زمانـی كـه در رحـم مـادر بودیـم، 
برمی گـردد. بسـیاری از متخصصـان معتقدنـد طعم و بـوی غذاهایـی كه مادر 
می خـورد، در خـون نـوزاد جریـان می یابـد و از طریـق جفـت به بـدن جنین 
می رسـد و ذائقه اش را شـکل می دهد؛ البته این مراحل ابتدایی تشـکیل ذائقه 

اسـت و بـا به دنیـا آمـدن كـودک ذائقه اصلی اش شـکل 
می گیـرد. این جـا هم مامان ها و بعـد تجربه هایمان 
از خوراكی هـا در زندگـی نقـش مهمـی دارنـد. 
به جـز ایـن گاه دسـتورات مذهبی هـم در تعیین 
ذائقـه مـا نقش دارنـد. همیـن قضیـه مامان ها به 
همـراه تجربـه باعـث می شـود عـده اي غذاهایـی 

را كـه حال مـان را بهـم می زننـد، بـا ولـع و اشـتها 
بخورنـد. مشـخص نیسـت كه مـردم بومی از چـه زمان 

ایـن غذاهـای عجیـب را در فهرسـت غذایی شـان 
اضافـه كردنـد، امـا احتمـال مـی رود زمـان 
شـروع آن بـه دورانی بازگردد كـه مواد غذایی 
بسـیار كمیاب بوده اسـت. هیچ لزومـی ندارد 

كـه غذاهـای خوشـمزه حتمـاً خوش قیافه هم 
باشـند. ایـن یک اصل اساسـی در همه دنیاسـت. 

همه غذاهای حال بهم زن

در هـر كشـوری حداقـل یکـی، دو مدل غـذای غیرمتعـارف پیدا می شـود كه 
در دیگـر كشـورهای دنیا هیـچ میل و رغبتی بـرای خوردن آن ها وجـود ندارد. 
شـاید برایتـان جالـب باشـد اگـر بدانیـد كله پاچـه محبـوب خودمـان هـم در 
فهرسـت 1۰ غـذای چنـدش آور جهان جای دارد. اگر بخواهیـم به برخی از این 

غذاهـا اشـاره كنیم احتمالاً فهرسـت زیـر از جالب ترین آن هاسـت:
1- بالـوت یـا تخم مـرغ بارورشـده، فیلیپین و آسـیای شـرقی: درواقـع این غذا 
بـا تخـم اردک درسـت می شـود. قبـل از دفـن كـردن تخم هـا، اول آن هـا را 
می جوشـانند؛ البته بخشـی از جنین تکامل نیافته اردک باید درون تخم وجود 

داشـته باشد.
2- سرآشـپزهای ژاپنی چشـم ماهی تن را با سیر و سویاسس می پزند. گوشت 
چشـم بسـیار زیـاد اسـت و عدسـی چشـم بعـد از پخت بسـیار ترد می شـود. 
راسـتش ایـن غـذا اصلاً تحفه نیسـت و شـاید فقط وجـود پروتئین بـالای آن 
خـاص باشـد، هرچنـد خود گوشـت ماهـی تن هم به داشـتن پروتئین بسـیار 

معروف اسـت.
3- حشـره ویچتـی، اسـترالیا: ایـن وعـده غذایـی به صورت زنـده خورده می شـود! 
ابتدا سـر جانور را می برند و با فشـار دسـت شـکمش را خالی كرده و سـپس بدن 
نیمه  جـان كـرم را كـه هنوز لـول می خـورد و طعم تخم مـرغ می دهـد، می خورند!

4- كـرم سرخ شـده، مکزیـک: مکزیکی هـا از گذشـته های دور بـه خـوردن 
كـرم و حشـرات معروف انـد. در حـال حاضـر هم كرم هـای چاق سرخ شـده در 

معروف تریـن رسـتوران های ایـن كشـور سـرو می شـوند. 
۵- بـال كوسـه، چین: از چند صد سـال پیش تـا الان این غذا، سـوپ محبوب 
مـردم چیـن بـوده اسـت. آن قدر هم شـیک و مجلسـی اسـت كـه در مجالس 
عروسـی سـرو می شـود. پخت این غذا ثروت، قدرت، شـأن اجتماعی و افتخار 

هر سرآشپزی را نشـان مي دهد. 
6- اختاپـوس زنـده، كـره: برای تهیه این غـذا ابتدا اختاپوس را بـه صورت زنده 
بـه چنـد قسـمت تقسـیم كـرده، روی آن روغـن كنجـد می ریزنـد و بلافاصله 
بـرای خـوردن بـه روی میـز می آورند! البتـه اختاپوس زنده ممکن اسـت حین 

خـوردن بیخ گلویتـان را بچسـبد و خفه تان كند.
 ۷- بوندوگـی، كـرم ابریشـم، كـره: بخارپـز و آب پـز آن جـزو 
غذاهـای خیابانـی محبـوب در كـره اسـت. درواقع این 
غـذا طی جنگ كره و دوران قحطی آن زمان بسـیار 
محبـوب شـد. طعـم آن مثـل پوسـت مرطـوب 
چـوب  مـزه  آن  سـرخ كرده  و  اسـت  درخـت 

سـوخته می دهـد!
8- بـوداگ: بـوداگ غذایـي مغولـی 
شـکم  كـردن  پـر  بـا  كـه  اسـت 
موش خرمـا یـا بـز از سـنگ داغ، 
سـبزیجات و پیاز درسـت می شود. 
ایـن غـذا بیشـتر غذایـی جمعـی 
اسـت و در فضـای بـاز و پیک نیـک 

می شـود.  درسـت 

2
خبر خوش خاله پوری

حتمـاً می دانیـد كـه مـردم در دنیـا بـه دو دسـته تقسـیم می شـوند: بچـه 
درسـخوان ها و آدم هـای معمولـی! خوشـبختانه تـوی گـروه دخترانـه مـا به جز 
»فاطمـه« كـه كمـی رفتـارش عجیب وغریب اسـت، همگـی معمولی هسـتیم. 
بـرای همیـن از اول تابسـتان مثل همه بچه هـای معمولی دفتـر و كتاب هایمان 
را جمـع كـرده و بقیـه تابسـتان را به شـلنگ تختـه انداختن مشـغول بودیم تا 
این كـه طـی انحرافـي تاریخـی سـر از خانـه خالـه پـوری درآوردیم و با كشـف 
بیجـای آرزو بـا عده اي دانش آموز منقرض شـده درسـخوان آشـنا شـدیم. اولش 
فکـر می كردیـم این آشـنایی خیلـی هم بد نیسـت و می توانیم با دوتـا دورهمی 
عصرانـه و پیـاده روی تـوی پـارک و راه انداختـن نشـریه سـر و تهـش را جمـع 
كنیـم، امـا مـا موجودات سـاده كامـلًا در اشـتباه به سـر می بردیم تـا این كه در 
نیمـه شـبي تابسـتانی خالـه پوری مـا را از خواب غفلـت بیدار كرد. آن شـب ما 
تـازه داشـتیم بـرای جلسـه داخل كمد آمـاده می شـدیم كه خاله پـوری خیلی 
آهسـته بـه در اتاق زد و پرسـید می تواند داخل اتاق بیایـد؟ »آرزو« از زیر تخت، 
»نازنین« از بالای تخت و بین هزارتا بالشـت و پتو، من و »معصومه« سـوزن به 
دسـت و نـخ بـه دندان سـرمان را بالا آوردیـم و گفتیم: »بفرماییـد!« خاله پوری 
بـا نوک پـا وارد اتاق شـد و گفت: »دخترهـا برایتان خبر خوبـي دارم!« ما نگاهی 
بـه همدیگـر انداختیـم و توی دل مـان گفتیم: »خالـه پوری و خبر خـوب؟!« به 
قـول خانم جـان خـدا خـودش به خیـر بگذرانـد. خاله پـوری وقتی سـکوت ما و 
چشـم های گردمـان را دیـد، ادامـه داد: »قـرار اسـت بـا دخترهای مدرسـه ام به 

اردوی سـه روزه اي برویم.«

به اردوی درسخوان ها خوش آمدید

جملـه هنـوز بـه طـور كامـل از دهـان خالـه 
پـوری خـارج نشـده بـود كـه همگـی تقریبـاً 
فریـاد زدیـم: »نهههـه«. خالـه پـوری لبخنـد 
زد و گفـت: »می دانسـتم این قـدر خوشـحال 
می شـوید!« بعـد هـم یک یـک پوشـه را بـه 
طرف مـان دراز كـرد و گفـت: »ایـن برنامـه 
اردوسـت، كلـی برنامـه جـذاب داریـم، تـازه 
هـم شـركت  تـوی چنـد كلاس  می توانیـد 
كنیـد.« آرزو مثـل ترقـه از زیـر تخـت بیرون 
یـا  شـنا  چـی؟  »كلاس  پرسـید:  و  پریـد 
قایقرانـی؟« خالـه انـگار كـه متوجـه حرفش 
روباتیـک،  »شـیمی،  گفـت:  باشـد،  نشـده 
فرمول خوانـی فیزیـک و حل مسـئله ریاضی. 
البته چندتا كلاس رفع اشـکال هم هسـت كه 
فکـر كنم خیلی بـه دردتان بخـورد. تازه چند 
جلسـه مـرور درس هـای سـال گذشـته هـم 
داریـم!« و چـون مـا هم چنـان مات ومبهـوت 
نگاهش می كردیم، گفت: »كسـی نمی خواهد 
این پوشـه را از من بگیرد؟ دسـتم افتاد!« آرزو 
تنـدی دسـتش را دراز كرد و پوشـه را گرفت. 
خالـه گفـت: »بسـیار خـوب، مـن مـی روم تا 
شـما راحـت برنامه هـا را مطالعـه كنید، صبح 
خبـر بدهید تـوی كـدام گروه هـا می خواهید 
عضـو شـوید.« بعـد هـم بـه همـان آرامی كه 

آمـده بـود از اتـاق خارج شـد. 

از این بهتر نمی شه...

بـا خروج خاله، فاطمه تقریباً با سـر از كمد بیـرون آمد و گفت: 
»درسـت شـنیدم؟ قرار اسـت بـه اردوی درسـخوان ها برویم؟« 
معصومـه همان طـور كه گلـدوزی را توی دسـتش گرفتـه بود، 
گفـت: »ایـن دیگه چه جـور اردوییه؟!« آرزو پوشـه را بـاز كرد و 
گفـت: »الان خدمت تان عرض می كنم. به اردوی اسـتعداد های 
برتـر خـوش آمدیـد. دانش آمـوزان در ایـن اردو می تواننـد بـا 
درس هـای سـال آینـده و روش های كمک درسـی آشـنا شـده 
و هم چنیـن درس هـای سـال گذشـته را مـرور كننـد.« نازنین 
بالشـت را توی بغلش گرفت و گفت: »خدایا دلم آشـوب شـد!« 
آرزو گفـت: »صبـر كن كجاش رو دیدی؟« و ادامه داد: »شـروع 
كارگاه هـا از هشـت صبـح تـا دوازده، ناهـار، نمـاز و اسـتراحت، 
شـروع كنفرانس هـا از چهـارده تـا شـانزده، دیـدار بـا بچه های 
دیروز هفده تا هجده وسـی، پرسـش و پاسـخ و انتقال تجربیات 
نـوزده تـا بیست وسـی. سـپس شـام و اسـتراحت در خوابگاه!« 
فاطمـه پوشـه را از آرزو گرفـت و گفت: »از این بهتر نمی شـه!« 
آرزو سـری تـکان داد و گفـت: »قـراره سـه روز چلانده بشـیم، 
چـه اردوی تابسـتانی خفنی!« نازنین گفـت: »من كه مریضم و 
می گـم نمی یـام.« معصومـه با خوشـحالی دنبال حـرف نازنین 
را گرفـت و گفـت: »واقعاً می شـه مریـض باشـیم و نریم؟« من 
بـه صورت همگی نگاهی انداختـم و گفتم: »واقعاً 
براتـون متأسـفم كـه فکـر می كنیـد از ایـن 
برنامـه می تونید نجات پیـدا كنید!« فاطمه 
شـانه ای بـالا انداخت و گفـت: »من كه با 
كتاب و درس و مشـق مشـکلی ندارم، 
امیدوارم كلاس هاشـون جوری باشه 
كـه بتونم رمانـم رو تمـوم كنم.« 
آرزو دوبـاره پوشـه را ورق زد و 
گفـت: »حداقل یـک ورزش 
و  خشـک  صبحگاهـی 

خالی هم ننوشـتن!« 

1

»ذائقه« چیزی است که خوراکي را محبوب یا چندش آور می کند

2بفرمایید وزغ پلو...!

چطور با تغییرات کنار بیاییم؟ 
فرشـته بعـد از گفتـن این جمله به سـمت تخت خـودش رفت و از توی كوله پشـتی اش 
كتابـي بیـرون آورد و گفت: »تـوی این كتاب چیزهایـی درباره دوام آوردن توی شـرایط 
جدید نوشـته اسـت. فکر كنم تو سـال نهمی هسـتی و سـال بعد باید به مدرسـه جدید 
بـروی. چـی بهتـر از این كه توی تابسـتان این كتـاب را مرور كنی تا برای شـرایط جدید 
آمـاده بشـوی.« هرچنـد خیلـی تحت تأثیـر حرف های فرشـته قـرار گرفته بـودم، هنوز 
یخـم باز نشـده بود. فرشـته تکانی به كتـاب داد و گفت: »از قطرش نتـرس. من همه اش 
را خلاصه نویسـی كـرده ام. فعـلًا می توانـی خلاصه نویسـی های من را بخوانـی؛ البته بهتر 
اسـت اول خودمـان را بـه سـالن غذاخوری برسـانیم وگرنه هیچی گیرمـان نمی آید، بعد 

با شـکم سـیر می توانـی دسـت خط خرچنگ قورباغه اي مـرا بخوانی.«
بی اختیـار لبخنـد زدم. فرشـته گفـت: »آفریـن! اولیـن قـدم در دوسـت یابی و پذیـرش 

شـرایط جدیـد، لبخند اسـت. همیشـه لبخنـد بزن.«

حتماً می دانید که مردم در دنیا به دو دسته تقسیم 
می شوند: بچه درسخوان ها و آدم های معمولی! 
خوشبختانه توی گروه دخترانه ما به جز »فاطمه« که 
کمی رفتارش عجیب وغریب است، همگی معمولی 

هستیم



مریم گلی تک می افتد

بعد از رسـیدن به اردوگاه، ما را به گروه هایي با اسـم های خنده دار عناصر شـیمی، دانشـمندان فیزیک، علائم ریاضی 
و شـعرا تقسـیم كردنـد. شـاید باورتان نشـود، اما مـن تک وتنها افتـادم توی گروه »نیوتـن«، فاطمه افتـاد توی گروه 
»سـعدی«، نازنیـن و معصومـه شـانس آوردنـد و باهم توی گروهي به اسـم »جـدول مندلیف« افتادنـد و آرزو هم 
سـر از گـروه »عـدد پـی« درآورد. بعـد از تقسـیم بندی قـرار شـد بـه خوابـگاه برویـم و وسـایل مان را بگذاریم و 
كمـی اسـتراحت كنیـم. مـن از این كـه تک افتاده بـودم داشـتم دق می كردم، اما اجازه نداشـتم گـروه را ترک 
كنـم. بـرای همیـن سرنوشـت را پذیرفتـم و با لب ولوچـه آویـزان وارد خوابگاه شـدم. به محض ورود كسـی از 
سـقف بـا صـدای بلندی گفت: »سـلام مریـم.« با تعجب سـرم را بالا بـردم و دختر موفرفری را دیـدم كه روی 
بالاتریـن تخت نشسـته و دسـت تکان می دهد. گفتم: »سـلام، اسـم منـو از كجا می دونـی؟« موفرفری لبخند 
زد و گفـت: »تـوی اتوبـوس خـودت را معرفـی كـردی دیگه! بـه گروه بچه هـای نیوتن خوش آمـدی، مطمئن 
هسـتم تـو هـم مثل مـن عاشـق فیزیـک هسـتی و از این كـه این جایی شـادی.« من ومنـی كـردم. موفرفری 
از همـان لبـه تخـت بـا یـک حركـت پایین پریـد و دسـتش را به سـمتم دراز كرد و گفت: »شـادی هسـتم.« 
بعـد دوبـاره دسـتش را بـه میلـه تخت گرفت تـا بالا بـرود و گفت: »اگر گرمایی هسـتی بهـت توصیه می كنم 
یکـی از تخت هـای پاییـن را انتخاب كنی، اما اگه مثل من سـرمایی هسـتی یکـی از تخت های بـالا را انتخاب 
كـن.« بعـد مثـل تـارزان میلـه را گرفـت و بـالا رفـت و گفت: »مـن به جـز فیزیک، عاشـق صخره نـوردی هم 
هسـتم. فکـر كـن قانـون جاذبه وجود نداشـت یا تحـت كنترل مـان بود، آن وقـت می توانسـتیم هروقت 
اراده كنیـم تـوی فضـا معلق شـویم.« جمله اش تمام نشـده بود كه یک نفر از پشـت سـرمان گفت: 
»مطمئـن بـاش بـه زودی می توانیـم كنترلـش كنیـم، ولـي آن وقـت چطـور تـو را پشـت نیمکت 
مدرسـه نگـه داریـم، فکر كنم همـه اش دلت بخواهد آن بالابالاها نزدیک سـقف باشـی.« شـادی 
خندیـد و دوبـاره از تخـت پاییـن پریـد و صاحـب صـدا را كـه دختـري دراز و حسـابی لاغر بود 
بغـل كـرد. دختـر لاغـر بعد از روبوسـی با شـادی به سـمت مـن آمد و گفت: »فرشـته هسـتم!« 
بعـد از فرشـته دو دختـر دیگر وارد خوابگاه شـده و آن ها هـم به نوبت خودشـان را معرفی كردند، 
وقتـی فهمیـدم هـر چهارتـای آن هـا از قبل همدیگر را می شناسـند، بیشـتر دلم گرفـت و نزدیک 

بود اشـکم دربیاید.

بپا منقرض نشی

تا فرشـته برگه اهداف و پیشـنهاد های 
یادگیـری را درسـت كنـد و بـه دیـوار بزنـد 
هركـدام از دخترهـا برای كاری بیرون رفتند. شـادی 
گفـت: »می خواهـد نگاهی به درخت های جلـوی در بیندازد 
تـا ببینـد برای تاب بازی مناسـب هسـتند یـا نـه؟« آزاده و 
حسـنا گفتنـد زمان دوی صبحگاهی شـان اسـت و بعد از 
نرمـش مـا را توی سـالن صبحانـه می بیننـد. این جوری 
فقـط مـن و فرشـته تـوی خوابـگاه ماندیم. فرشـته بعد 
از این كـه برگه هـا را بـه دیـوار چسـباند سـراغ من آمد 
كـه هنوز بـا لباس هایـم روی تخت نشسـته بودم 
منقـرض  دایناسـورها  چـرا  »می دانـی  گفـت:  و 
شـدند؟« آن قـدر از سـؤالش تعجـب كـردم كـه 
سـرم محکم به سـقف تخت خورد. فرشـته نشست 
كنـارم و گفـت: »ایـن بـه درودیـوار خوردن هـا از 
بی خیـال،  حـالا  اسـت.  بلـوغ  دوران  ویژگی هـای 
جواب سـؤال مـن را بده؟« من ومنی كردم و خواسـتم 
چیزی بگویم، اما صدایي از گلویم خارج نشـد. فرشـته نفسـی كشـید 
راسـتش  زمین لـرزه؟  یخبنـدان؟ شهاب سـنگ؟  گفـت: »عصـر  و 
را بخواهـی هیچ كـدام ایـن مسـائل علـت واقعـی انقـراض 
دایناسـورها نبودنـد، دایناسـورها بـرای این به كلـی پودر 
شـدند و بـه هـوا رفتند كـه نتوانسـتند خودشـان را با 

شـرایط و تغییـرات جدیـد سـازگار كنند.« 
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با خروج خاله، فاطمه تقریباً با سر از کمد بیرون آمد و گفت: »درست شنیدم؟ قرار است به اردوی درسخوان ها برویم؟« 
معصومه همان طور که گلدوزی را توی دستش گرفته بود، گفت: »این دیگه چه جور اردوییه؟!« آرزو پوشه را باز کرد و 
گفت: »الان خدمت تان عرض می کنم. به اردوی استعداد های برتر خوش آمدید. 

از این بهتر نمی شه...

بـا خروج خاله، فاطمه تقریباً با سـر از كمد بیـرون آمد و گفت: 
»درسـت شـنیدم؟ قرار اسـت بـه اردوی درسـخوان ها برویم؟« 
معصومـه همان طـور كه گلـدوزی را توی دسـتش گرفتـه بود، 
گفـت: »ایـن دیگه چه جـور اردوییه؟!« آرزو پوشـه را بـاز كرد و 
گفـت: »الان خدمت تان عرض می كنم. به اردوی اسـتعداد های 
برتـر خـوش آمدیـد. دانش آمـوزان در ایـن اردو می تواننـد بـا 
درس هـای سـال آینـده و روش های كمک درسـی آشـنا شـده 
و هم چنیـن درس هـای سـال گذشـته را مـرور كننـد.« نازنین 
بالشـت را توی بغلش گرفت و گفت: »خدایا دلم آشـوب شـد!« 
آرزو گفـت: »صبـر كن كجاش رو دیدی؟« و ادامه داد: »شـروع 
كارگاه هـا از هشـت صبـح تـا دوازده، ناهـار، نمـاز و اسـتراحت، 
شـروع كنفرانس هـا از چهـارده تـا شـانزده، دیـدار بـا بچه های 
دیروز هفده تا هجده وسـی، پرسـش و پاسـخ و انتقال تجربیات 
نـوزده تـا بیست وسـی. سـپس شـام و اسـتراحت در خوابگاه!« 
فاطمـه پوشـه را از آرزو گرفـت و گفت: »از این بهتر نمی شـه!« 
آرزو سـری تـکان داد و گفـت: »قـراره سـه روز چلانده بشـیم، 
چـه اردوی تابسـتانی خفنی!« نازنین گفـت: »من كه مریضم و 
می گـم نمی یـام.« معصومـه با خوشـحالی دنبال حـرف نازنین 
را گرفـت و گفـت: »واقعاً می شـه مریـض باشـیم و نریم؟« من 
بـه صورت همگی نگاهی انداختـم و گفتم: »واقعاً 
براتـون متأسـفم كـه فکـر می كنیـد از ایـن 
برنامـه می تونید نجات پیـدا كنید!« فاطمه 
شـانه ای بـالا انداخت و گفـت: »من كه با 
كتاب و درس و مشـق مشـکلی ندارم، 
امیدوارم كلاس هاشـون جوری باشه 
كـه بتونم رمانـم رو تمـوم كنم.« 
آرزو دوبـاره پوشـه را ورق زد و 
گفـت: »حداقل یـک ورزش 
و  خشـک  صبحگاهـی 

خالی هم ننوشـتن!« 

پیش به سوی اردو

گـروه پنج نفـره مـا را می توانیـد تصور كنیـد كه با چشـم های خواب آلـود و دهن های كـج و اخم های 
توی هـم از ماشـین پیـاده شـده و به سـمت اتوبـوس اردو حركت می كنیـم. یک عده بچه درسـخوان 
ضدحـال هـم از تـوی اتوبـوس بـه ما مثـل قورباغه هـای آزمایشـگاهی نـگاه می كننـد. آرزو پایش را 
بـالای پلـه اتوبـوس می گـذارد و می گوید: »بـه اردوی ضدحال ها خـوش آمدید.« معصومـه می گوید: 
»هیـس می شـنون، خوبیـت نـداره!« فاطمـه بـه چندتـا از دخترهـا كـه از شیشـه اتوبـوس نگاه مـان 

می كننـد، لبخنـد می زنـد و زیـر لـب می گویـد: »فـک نکنـم اوضـاع خیلی بـد باشـه  ها، این ها دقیقاً شـبیه 
خودمـان و آدمیـزاد هسـتن.« نازنیـن پشت سـرش می خندد كه »بسـه فاطمـه! آدم معمولی توی تابسـتون نمی ره 
اردوی علمـی!« مـن می زنـم بـه شـانه نازنیـن كـه »منظور فاطمـه اینه  كـه نمی خورنـت، تندتر بـرو بـالا!« نازنین 
ایشـی می گویـد و از پلـه بـالا مـی رود. بـا ورود مـن بـه اتوبـوس، جمـع پنج نفـره مـا مقابـل دانش آمـوزان ضدحال 
قـرار می گیرنـد. خالـه پـوری از انتهای اتوبـوس داد می زنـد: »این ها هم دوسـتان تـازه وارد!« همه اتوبـوس یک صدا 
می گوینـد: »سـلام! خـوش آمدیـد.« ما هم ناچار پنج نفـری می گوییم: »سـلام!« خانم معلم دیگری كه اصلًا شـبیه 
خالـه پـوری نیسـت و بیشـتر شـبیه مامان ها بـود، مقنعه سـبزش را مرتب می كند و با دسـت بـه دو ردیف صندلی 
خالـی اشـاره می كنـد و می گویـد: »خـوش آمدید! می تونیـد روی ایـن صندلی ها بشـینید.« وقتـی روی صندلی ها 
جاگیـر شـدیم بـه فاطمـه كه كنارم نشسـته بود، گفتـم: » تابه حـال این همه بچه درسـخوان یک جا دیـده بودی؟« 
فاطمـه اخـم كـرد و گفت: »حالا خیلی شـلوغش نکن، من خودم یک پا بچه درسـخوان هسـتم و اصـلًا هم ضدحال 
نیسـتم!« مـن بروبر بـه فاطمه نگاه كردم و پرسـیدم: »مطمئنی؟« فاطمـه خنده اش گرفت و گفـت: »خداوكیلیش 
نـه!« بعـد هـر دو دوبـاره خندیدیـم. هنـوز شـصت ثانیه از شـروع اردو نگذشـته بود كه خالـه پوری جلـوی اتوبوس 
آمـد و از بچه هـا خواسـت همگـی به نوبـت خودشـان را معرفـی كنند و بعـد هم قرار شـد آن خانم مربی كه شـبیه 

مامان هـا بـود، نقشـه راه و برنامـه اردو را تحویل مان بدهد. 

اردوی ضدحال
چطور در شرایط جدید دوام بیاوریم

فاطمـه سـامانی | فکـر می کنیـد ضدحال ترین اتفاق توی تابسـتان چـی می تواند باشـد؟ این که آب همه اسـتخرها تبخیر شـود و جاده شـمال را 
هـم تـا خود آسـمان دیوار بکشـند؟ این کـه از شـانزده تا درس، پانزده تایش را تجدید بشـوید؟ یـا این که همه دوسـتان تان به جاهایی سـفر کنند 
کـه نت نداشـته باشـند و شـما تـوی گـروه تلگرامی تان غـاز بچرانید؟ نخیـر، هیچ کـدام این اتفاق هـا تا زمانـی که خالـه »پـوری« و دانش آموزان 
منقرض شـده اش وجـود دارنـد، نمی تواننـد بزرگ تریـن ضدحـال تابسـتان باشـند. اگـر بـاور نداریـد می توانیـد ادامـه یادداشـت های اینجانب 

مریم گلـی را بخوانیـد تـا با بزرگ ترین ضدحال تابسـتانی آشـنا شـوید.

دخترهای گروه نیوتن

ادا  خـودم  از  بخواهـم  این كـه  نـه 
دربیـاورم، امـا دخترهـای گـروه نیوتن 
راست راسـتکی بـا مـن فـرق داشـتند. 
روی  این كـه  از  قبـل  فرشـته  مثـلًا 
ضریـب  كـرد  سـعی  بـرود،  تخـت 
استقامتش را بسـنجد و دوست تپلش 
»آزاده« بـا نگرانـی گفت ایـن تخت ها 
اصـلًا مهندسی سـاز نیسـتند و ترجیح 
می دهد روی زمین توی كیسـه خواب 
اسـمش  كـه  آخـری  بخوابـد. دختـر 
ته اسـتکانی  بـود و عینـک  »حسـنا« 
داشـت خیلی مؤدبانـه خواهش كرد به 
خاطـر این كه ترس از ارتفـاع دارد روی 
یکـی از تخت های پاییـن بخوابد؛ البته 
از فرشـته خواهـش كـرد بـه او هم یاد 
بدهـد چطور اسـتقامت تخـت را اندازه 
گرفتـه اسـت. آزاده گفـت فکـر خیلی 
خوبـی اسـت. اصـلًا بیایید كاغـذي به 
دیـوار بزنیـم و هركـس هرچـه را كـه 
می توانـد به دیگران یـاد بدهد روی آن 
پیشـنهاد بدهد. حسـنا گفت: »این كه 
خیلـی عالیـه! بیایـد برگه اهـداف هم 
درسـت كنیـم. مـن دلـم می خواهد تا 
آخر اردو مسـائل مربوط بـه مثلثاتم را 
كامـل حـل كنـم.« شـادی از نزدیـک 
سـقف داد زد مـن هـم موافقـم چـون 
چندتـا هـدف بـرای ایـن چنـد روزم 
داد:  جـواب  آزاده  كـرده ام.  تعییـن 
»فکـر كنـم یکـی از اهدافـت اینـه كه 
گردن شکسـته بـه خانه بـری.« همگی 
خندیدند. راسـتش را بخواهید من هم 
از ایـن حـرف فرشـته خنـده ام گرفت. 
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چطور با تغییرات کنار بیاییم؟ 
فرشـته بعـد از گفتـن این جمله به سـمت تخت خـودش رفت و از توی كوله پشـتی اش 
كتابـي بیـرون آورد و گفت: »تـوی این كتاب چیزهایـی درباره دوام آوردن توی شـرایط 
جدید نوشـته اسـت. فکر كنم تو سـال نهمی هسـتی و سـال بعد باید به مدرسـه جدید 
بـروی. چـی بهتـر از این كه توی تابسـتان این كتـاب را مرور كنی تا برای شـرایط جدید 
آمـاده بشـوی.« هرچنـد خیلـی تحت تأثیـر حرف های فرشـته قـرار گرفته بـودم، هنوز 
یخـم باز نشـده بود. فرشـته تکانی به كتـاب داد و گفت: »از قطرش نتـرس. من همه اش 
را خلاصه نویسـی كـرده ام. فعـلًا می توانـی خلاصه نویسـی های من را بخوانـی؛ البته بهتر 
اسـت اول خودمـان را بـه سـالن غذاخوری برسـانیم وگرنه هیچی گیرمـان نمی آید، بعد 

با شـکم سـیر می توانـی دسـت خط خرچنگ قورباغه اي مـرا بخوانی.«
بی اختیـار لبخنـد زدم. فرشـته گفـت: »آفریـن! اولیـن قـدم در دوسـت یابی و پذیـرش 

شـرایط جدیـد، لبخند اسـت. همیشـه لبخنـد بزن.«

تا فرشته برگه اهداف و پیشنهاد های یادگیری را 
درست کند و به دیوار بزند هرکدام از دخترها برای 
کاری بیرون رفتند. شادی گفت: »می خواهد 
نگاهی به درخت های جلوی در بیندازد تا ببیند 
برای تاب بازی مناسب هستند یا نه؟« 

اصلاً بیایید کاغذي به دیوار بزنیم و 
هرکس هرچه را که می تواند به دیگران 
یاد بدهد روی آن پیشنهاد بدهد. حسنا 
گفت: »این که خیلی عالیه! بیاید برگه 
اهداف هم درست کنیم. من دلم 
می خواهد تا آخر اردو مسائل مربوط به 
مثلثاتم را کامل حل کنم.«

شخصی  که دوست دارد انعطاف پذیر باشد تا 
زنده بماند، باید نکات  زیر را در نظر داشته باشد:

ارتباط برقرار کن

بـا انجـام كار داوطلبانـه، درگیـر شـدن در كارهـای 
اجتماعـی یـا پیوسـتن بـه گروه هـا می توانیـم اولین قدم 

را بـرای پذیرش شـرایط جدید برداریـم. در این كار پیش قدم 
باشید.

هدف داشته باش

در شـرایط جدیـد معمـولاً گیج می شـویم. تعیین هـدف به ما كمـک می كند بدانیم 
قدم هـای بعدی مـان چیسـت. لازم نیسـت از ابتـدا هدف هـای بلندمـدت داشـته باشـید، 

هدف هـای روزانه تعییـن كنید. 

امیدوار بودن

 قبول و حتی شـركت در تغییر، سـبب آسـان تر شدن شـرایط می شود. این جوری 
اضطراب تان هم كمتر می شـود.

شوخ طبع بودن

حتـی در شـرایط مشـکل زندگـی می توانیـد بخندید و 
موضوعـی خنـده دار پیـدا كنید.

و...

این داستان ادامه دارد...

یادداشت های 
خرچنگ 
قورباغه اي 
فرشته
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بانوی کار و زندگی
دستانت عطر محبت می دهد بانوی کار و تلاش و زندگی نمــــا  هشــت
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ق  سخن به مدح تو باید فصیح و کامل گفت

 هم از شكوه مقامت، هم از فضائل گفت
 شبیه صائبِ صاحب سخن قصیده نوشت
 غزل غزل سر زلف تو را چو بیدل گفت

 نه چند مثنوی و قطعه و غزل، باید
 که شرح قصه حسن تو در رسائل گفت

 عبا، نه ... اینكه گدای شما شدم کافیست
حدیث حسن تو کی می توان چو دعبل گفت

ـــذر می  کبوترانن
حی

ف ر
وس

ی

مثـل  دارم  دوسـت  نشسـته ام....  خانـه  تـوی 
زن هـای خوب و سـالم، قـوی باشـم. صبح های 
زود بیدار شـوم،  صبحانه بچینـم روی میز، فکر 
ناهـار فـردا را از شـب قبـل بـردارم و آن قـدر 
تـوی ذهنـم درگیـری کاری و شـغلی و عاطفی 

نباشد. 
حساسـیت  این قـدر  می کنـی؟  گریـه  »چـرا 
لازم نیسـت...« همسـرم تـوی راه خانـه مامان 
وقتـی داشـتم بـا بغـض از گرسـنگی شـاگردم 
کـه مـادرش سـه مـاه اسـت گذاشـته و رفتـه 
می گفتـم این جمله را گفت و ادامـه داد: »داری 
خیلـی همـه را راه می دهـی تـوی زندگی مـان...

تو بـرای غصه خـوردن آفریـده نشـدی...« یاد 
حـرف بـرادرم هـم افتـادم وقتـی گفـت: »تـو 
خیلـی زود دنیا آمـدی و خیلی دیر...برای همین 
آدم تکلیفـش بـا تـو روشـن نیسـت، نمی فهمد 
بایـد حمایتـت کند یـا تو مسـئول حمایت همه 

هستی...« 
احمقانـه اسـت که جـوش می زنم هنـوز، جوش 
می زنـم کـه کسـانی کـه خواسـته یا ناخواسـته 
آزرده ام کرده انـد، یک وقـت سردشـان نباشـد، 
یک وقـت  نماننـد،  بـاران  زیـر  یک وقـت 
خانه شـان کثیـف نباشـد، یک وقت دسـت تنها 

نمانند... 
احمقانـه اسـت کـه بـه فکـر ناهار همه هسـتم 
و غصـه بی ناهـاری همـه را دارم  امـا از پـس 
پختـن یک غذای خـوب و متداول بـرای خودم 
و همسـرم برنمی آیـم... این هـا همـه احمقانـه 
قصه هـا.... شـبیه  فیلم هاسـت....  است...شـبیه 

ایـن روزهـا حرف هایـم شـبیه گفت وگوهـای 
شـدن  کتـاب  درد  بـه  و  فیلم هاسـت  تـوی 
...نمی نویسم...نمی نویسـم....هنوز  می خورد...امـا 
نمی نویسـم....  هفتـه پیـش ... داسـتانی از یـک 
نویسـنده معـروف را خوانـدم. از دو مـاه پیـش 
از زیـر خواندنـش دررفتـه بـودم، هـی خواهرم 
برایـم می فرسـتاد و هی من می گفتم: »دوسـت 

بخوانـم...«  ندارم 
هـی برایـم از این طـرف و آن طرف آمـده بود...

قسـمت چنـدم از داسـتانِ.... و مـن بازنخوانـده 
پاکـش کـرده بودم.

تـا اینکـه هفتـه پیش کـه بـه خاطـر بی خوابی 
و بـه خاطـر ارسـال منظـم داسـتان در یکـی از 
همـه  وقتـی  خواندمـش.   تلگـرام  گروه هـای 
قسـمت های داسـتان را خواندم...بغـض بزرگی 
تـوی گلویـم بـود... بعـد فکـر کردم و شـمردم 
تعـداد سـال هایی که نویسـنده این تجربـه را با 
خـودش حمل کـرده و چیـزی ننوشته...بیشـتر 
از سی سال...گذاشـته ایـن تجربـه در درونـش 
ته نشـین شـود و بعد به کلمه تبدیلـش کرده...

اسـت...زن بـودن احسـاس متفاوتی اسـت...

زن بودن
هانیه سلامی راد

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فكـري کـودکان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همكاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد بـه کوه قاف. اگر شـما 

hodhod8@kpf-khr.ir  :هـم بـه هدهد کمـك کنید، مـا زودتر به آنجا مي رسـیم. پسـت الكترونیكـي مـا

دخترهای مردم

هیچ چیـزی بـه مـن نمی چسـبد. با انواع چسـب ها که عبـارت باشـند از: کاغذی، قطـره ای، نواری، چسـب چوب 
و چسـب آهـن حتـی نمی تـوان بـه دل مـن چیـزی را چسـباند کـه خیلـی از آن راضـی باشـم. چندوقت اسـت 
کـه این طـوری شـده ام. هیچ چیـزی آن طـوری کـه بایـد بـه دلـم نمی  نشـیند، حتـی دماغم کـه کلی قـدرش را 
می دانسـتم و از زوایـای مختلـف عکسـش را گرفتـه بـودم هم دیگر مـورد قبولم نیسـت. از نمره هـای کارنامه ام 
کـه همـه همکلاسـی ها آرزویـش را دارنـد هـم راضی نیسـتم و هربار نگاه شـان می کنم گوشـه لب هایـم آویزان 
می شـود و سـرم را در حضـور خـودم بـه چپ و راسـت تکان می دهم به نشـانه تأسـف و اهَ اهَ! ایـن چه نمره هایی 

است.
پیـش خودتـان بماند از دسـت پخت مامـان که واقعاً حـرف ندارد هم مثل همیشـه کیف نمی کنـم. دلم غذاهای 
خیلـی جدیـد و حتـی عجیـب می خواهـد. باورتان نمی شـود حتـی دارم تجدید نظر می کنـم درباره قرمه سـبزی 
کـه مثـل شـخصیتي بین المللـی اسـم و رسـمی دارد برای خـودش. خلاصه انـگار نرم  افـزار جدیـدي روی مغزم 

نصـب شـده کـه از هیچ چیـز و هیچ کـس راضی نیسـت و می خواهـد همه چیـز را جور دیگری بسـازد.
همـه روز مشـغول حـذف چیزهایی هسـتم کـه قبلًا خیلـی از آن ها خوشـم می آمده اسـت. می خواهـم چیزهای 
جدیـدی را جایگزیـن علایـق قبلـی ام کنـم، امـا هرچه بـه مغز مبـارک فشـار وارد می کنـم صدای بوق اشـغال 
می آیـد و بعـد ارتبـاط کلام قطـع می شـود. زل می زنـم بـه سـقف، بـه در، بـه پره های پنکـه که دور خودشـان 

می چرخنـد،  فکـر مي کنـم و فکـر مي کنـم و بـاز هـم نمی فهمـم دقیقـاً دلم چـه چیـزی می خواهد.
مامـان انـگار تـوی ایـن یادداشـت های مـن که برایتـان می نویسـم سیسـتم شـنود کار گذاشـته! الان از این جای 
متـن وارد شـده و دارد بلندبلنـد می گویـد: »دلـت چندتا حرف حسـابی می خواهـد که چندوقت اسـت نگفته ام و 
نشـنیده ای. ایـن چـه دلی بـود از تو که این قدر مشکل پسـند شـده. این قدر غرغـرو نباش! کجا دخترهـای مردم 
این قـدر غرغـرو و از همه چیـز ناراضـی هسـتند؟« از ظهـر تا غروب در تلاشـم ثابـت کنم نه تنها غرغرو نیسـتم 
بلکـه خیلـی هم اندیشـه های بلندمـدت و دیدگاه های سـازنده انتقـادی به جهـان و جهانیـان دارم و این رضایت 
نداشـتن مـن از همه چیـز و همه کـس باعـث تحول هـای خیلـی شـگفت انگیزی خواهـد شـد و خیلـی پیشـرفت 

می کنـم، چـون بـه کم راضی نیسـتم.
خانـم مربـی دیـروز می گفـت: »حالا کی گفته بـه کم راضی باش شـما؟«  من حرفم این اسـت کـه اول از آن چه 
هسـتی و آن چـه داری راضـی وخوشـحال باش، قـدردان هرچه داری بـاش، بعد برای به دسـت آوردن چیزهایی 

کـه فکـر می کنی توانایـی اش را داری و رسـیدن به آن احسـاس خوبی ایجاد می کنـد تلاش کن.
این طـوری کـه از هیچ چیـز و هیچ کـس و هیـچ شـرایطی رضایت نداری خوب نیسـت. احسـاس خوبی نـداری و 
نمی توانـی از زندگـی لـذت ببـری. خانـم مربی راسـت می گوید. همـه این چندوقت گذشـته اصلًا یـادم نمی آید 
از خـودم راضـی بـوده باشـم و از هـر چیزی کـه در اطرافـم وجود داشـت.  حالا مـن نمی دانم ایـن آدم هایی که 
خیلـی از خودراضـی تشـریف دارنـد چطـوری بـه این احسـاس رسـیده اند. فکـر می کنـم وقتی خیلـی از خودت 
متشـکر هسـتی درجـا می زنی. من می خواسـتم کاری کنـم که درجا نزنـم، ولی ایـن روزها این قدر از داشـته های 

خـوب خـودم هـم ناراضـی بودم کـه زندگی مثل بسـتنی وارفتـه از گرما هیچ به دلم نچسـبیده اسـت.
فکـرش را بکنیـد همیـن الان دارند صدایـم می کنند بروم توی پذیرایی بسـتنی بخورم. برای همیـن از حضورتان 
به شـکلی نامحسـوس مرخص می شـوم. راضی باشـید دیگر چه می شـود کرد؟ به اندازه همه تان بسـتنی نداریم 
کـه. مـن از همیـن جملـه مـی روم و شـما را با ایـن چالش های بـزرگ تنهـا می گذارم کـه به صـورت طبیعی از 
خودتـان راضـی هسـتید یا نه؟ چطوری باشـید بقیه از شـما راضـی خواهند بـود؟ رضایت داشـتن و تلاش برای 
رسـیدن بـه بهترین هـا خوب اسـت یـا ناراضی بـودن و شـاکی بـودن از همه چیز، حتـی صـدای جیرجیرک ها؟ 
پاسـخ هایتان را از امروز تا یک هفته دیگر به صندوق بسـتنی دات  بسـتنی وانیلی قیفی دات شـیرین کام ارسـال 

کنید...

عاطفه رنگ آمیز طوسی
مربی فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره هفت مشهد. 

شاکیام...!

هیچ چیزی به من 
نمی چسبد. با انواع چسب ها 
که عبارت باشند از: کاغذی، 
قطره ای، نواری، چسب 

چوب و چسب آهن حتی 
نمی توان به دل من 

چیزی را چسباند که خیلی از 
آن راضی باشم. 

پیش خودتان بماند از 
دست پخت مامان که واقعاً 
حرف ندارد هم مثل 
همیشه کیف نمی کنم. دلم 
غذاهای خیلی جدید و حتی 
عجیب می خواهد. 


